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 ِبِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیم 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 (4 ف -682)صبیت شرح مصباح الهدی، مبحث اهل

گنجایش نداشتن  معنای انسان کامل، به اتمّ معنای کلمه؛ به بیت مقام نورانی اهل ها: کلیدواژه

عالم امر،  حجّت خدا در عالم ظاهر؛حقیقت ی  تجلّی رقیقه ؛خدا حجّتتامّ  تجلّیبرای  عالم ظاهر

 ملاقات با حجّت خدا در درون خویش. گاه و محلّ ملاقات حجّت خدا؛ تجلّی

 هایتان از درون با وقتی هم که در ظاهر آمدند، نیامدند. پس با دل بیت اهل

  کار کنید.بیت اهل

 هایی داشتیم.بحث بیت ی آشنایی با عظمت و منزلت مقام اهلل این مبحث، در زمینهدر مدخ

فهمیم آن  شناختیم، می ،اتمّ معنای کلمه معنای انسان کامل، به را به بیت وقتی مقام نورانی اهل

ست که بتواند تمامیّت عظمت ا تر از آنگنجد. اینجا کوچکحقیقت در ظرف این عالم ظاهری نمی

نه  ،ای از حقیقت وجودی آنها در این عالم تجلّی کردرا در خودش پذیرا شود. گوشه خدا حجّت

 1صَعِقا   دكًَّا وَ خَرَّ م وسىٰ   جَعَلَه    لِلْجَبَلِ   ربَُّه   ىٰ ا تَجَل  فـَلَم  ی: تمامیّت آنها. به حدیثی اشاره کردم که ذیل آیه

معنای خدای متعال  را به «ربَ»جا یک ؛د استمتعدّ]ذیل این آیه[ روایت شده بود. گفتیم روایات 

 ؛بود امیرالمؤمنین  ،ل تجلّی کردروایات هست که آن ربّی که بر جباند؛ در برخی از  تلقّی کرده
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است  یکه آن هرکس ،یک ربّ مضاف داریم و که ذات مقدّس احدیّت است ،مطلق داریمچون یک ربّ 

ی رب را خود قرآن ، پدر و مادر، و هر کسی که مربّی است. لذا واژهء، اولیاکه نقش تربیتی دارد؛ انبیاء

رت هم در غیرخدای متعال به کار برده است. وقتی که آن دو نفر در زندان خواب خودشان را برای حض

: ندگفت ،نقل کردند، حضرت یوسف به کسی که قرار بود آزاد شود و ساقی سلطان شود یوسف 

  .مرا نزد ربّ خودت یاد کن. اینجا رب یعنی همان سلطان 2: عِنْدَ ربَِّكَ   یا ذكْ رْنِ 

 ؛رندکه البتّه لازم و ملزوم یکدیگ ؛کننده مربّی و تربیتی رب دو معنا دارد: یکی صاحب و دومی واژه

کند او را پرورش و رشد دهد. ربّ مضاف در خود به او باشد و سعی می یعنی کسی که چیزی متعلّق

قرآن هم به کار رفته است. در مورد آن نوری که بر کوه طور تجلّی کرد و کوه طور نتوانست تحمّل 

جان داد و بیهوش شد، دو گونه  ،افتادبر زمین  ،ای زدصعقه کند و پودر شد، و حضرت موسی

بود. در برخی از روایات داریم که  آن نور امیرالمؤمنین گویندبرخی از روایات می .روایت داریم

نی نور سلمان فارسی ئبه قرا او بن 3بودامیرالمؤمنیننبود؛ نور شیعیان  نور امیرالمؤمنین !خیر

ای زد و افتاد و جان صعقه و حضرت موسی بود که بر کوه طور تجلّی کرد و کوه طور پودر شد 

چنین  ،گونه است که اگر نور جمالش تجلّی کند این بیت ی اهلشیعه داد. اگر سلمان فارسی

  ؟!در آن تجلّی کندامیرالمؤمنینگنجد که تمامیّت خود آیا ظرف این عالم می ،افتد اتّفاقی می

ما که در چارچوب مادّیات و جسمانیّات اسیریم و  حقیر است.خیلی این عالم برای آن حقیقت عظیم، 

 ،کنیمکیلو وزن ارزیابی می شصت، هفتادخودمان را در قالب همین بدن یک متر و نیمی، دو متری، با 
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قَـوْمٌ مِنْ شِیعَتِنا مِنَ الْخَلْقِ   قالَ: إِنَّ الْكَر وبیِِّینَ  أبَِی عَبْدِ اللهِ  أَحْمَد  بْن  م حَمَّدٍ السَّی ارِیُّ عَنْ ع بـَیْدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ الِله الْفارِسِیِّ وَ غَیْرهِِ رَفَـع وه  إِلىٰ  .1

ه مْ عَلىٰ الَْْوَّلِ جَعَلَه م  الله  خَلْفَ الْعَرْشِ لَوْ ق     لَم ا أَنْ سَأَلَ ربََّه  ما سَأَلَ أَمَرَ واحِدا  مِنَ  أَهْلِ الَْْرْضِ لَكَفاه مْ ث مَّ قالَ إِنَّ م وسىٰ  سِمَ ن ور  واحِدٍ مِنـْ
؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 212، ص 2کاشانی، صافی، ج  فیض ؛96، ص 1صفّار، بصائرالدّرجات، ج  :دكَ ا    فَجَعَلَه    لِلْجَبَلِ  فَـتَجَل ىٰ   الْكَر وبیِِّینَ 
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ها!  همه سحابی ها! اینهمه کهکشان این !کنیم این عالم چقدر بزرگ است! چقدر وسیع استفکر می

با بدن مقایسه شود؛ امّا وقتی با حقیقت انسان ]این عالم[ که این وقتی است  !کرانهاین آسمان بی

 :است. به قول مولویتر آن هم نه انسان معمولی بلکه حجّت خدا، بسیار حقیر ،مقایسه شود

 هفت َفلَکهر تنگ است مرا 
 

 در پیرهنمو رود ان میچو 
 

صورت  به خدا را ندارد. وقتی هم که ائمّهگنجایش و ظرفیّت ظهور و تجلّی حجّت  ،این عالم ظاهر

ای از حقیقت آنها بود که در این عالم تجلّی کرد. همان تجلّی رقیقه وای از وجود ظاهر درآمدند، سایه

 ،در عالم ظاهر همان تجلّی امیرالمؤمنین بینید که می ست!ا بینید که چه عظمتیرقیقه هم می

امثال جُرج جُرداق مسیحی که کتاب  .کرده است خیره ایشانی اهل عالم را به عظمت های همهچشم

را با مسیح  امیرالمؤمنیننویسد، می امیرالمؤمنینبه  را راجع نسانِیَّةالاِ ةِدالصوتُ العَ

]حضرت  ؛تر بود بزرگ از مسیح امیرالمؤمنینگوید: امّا می ؛کند. او مسیحی است مقایسه می

های بزرگ تاریخ مقایسه با شخصیّت ؛تر بودگوید از سقراط بزرگمی ،کندبا سقراط مقایسه میرا[ 

دیده  امیرالمؤمنینتر بود. او چه چیزی را از از همه بزرگ امیرالمؤمنینگوید کند و میمی

 ت؟الحدید سنّی معتزلی چه دیده اس ابی ی کوچک را دیده است. ابناست؟ همان رقیقه و همان سایه

 شِبلیی مسیحی، او هم همین سایه را دیده است. یل نَعیمهئمیخا .ا دیده استی کوچک رهمان سایه

کُمونیست است؛  ،کندمی امیرالمؤمنینها را از که آن تجلیل ،رئیس حزب کُمونیست لبنان ،لشُمَیِّ

او هم همین رقیقه را دیده است  فهمد!که نمیرا  ایشانو روحانیّت  امیرالمؤمنیناو مقام نورانیّت 

لَ ل صْ ص ورةَ  طبََّقَ الَْ  ب  رْ غَ  الْ لَ  وَ  ق  رْ ا الشَّ هَ لَ  لَمْ یَـرَ  ةٌ دَ رَ فْ م   ةٌ خَ سْ ن   ،عَظیم  الْع ظَماءِ : کندگونه تعبیر می و این

ی  ندیده است. اینها آن گوشهرا شبیه او  ،شرق و غرب عالماست؛ ترین بزرگان : بزرگقَدِیما  وَ ل حَدِیثا  

-همه بزرگ می اند و ایندیده ،تجلّی کرد ،را که در این عالم ظاهر امیرالمؤمنینکوچک جمال 

چه؟ این عالم جا دارد که چه؟ آن مقام نورانیّت امیرالمؤمنین امّا حقیقت امیرالمؤمنین ؛دانند
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ست که بخواهد محلّ تجلّی ا ر از آنتدر آن تجلّی کند؟ بسیار حقیرتر و کوچک امیرالمؤمنین

 باشد.  امیرالمؤمنین

شود  خیالتان راحت باشد. لذا نمی ؛نیامدند ،آمدند بیت وقتی هم که اهللذاست که 

آنها  .تواند ظرف تجلّی تامّ آنها باشدرا در این عالم ظاهر ملاقات کرد. عالم خلق نمیبیت اهل

:الَْْ   وَ لَه    الْخَلْق    لَه   الامر هستند. صاحب که عالم رقیقه است؛ هم عالم امر  ،هم عالم خلق مال خداست 4مْر 

و  رقیقه و تنزیل عالم امر  ،الامر است. این عالم خلق که عالم حقیقت است و امام صاحب ،مال خداست

پس  گاه حجّت خدا آنجاست. ها را ندارد و تجلّیاست. خود عالم امر این محدودیت آنی ی نازلهمرتبه

-چشم ظاهر ما عالم خلق را میخدا را ملاقات کنید، باید به آنجا مراجعه کنید.  خواهید حجّت اگر می

این است که با چشم دل نگاه  ،در عالم امر راه دیدار امام آید!بیند؛ عالم امر که به چشم بدن نمی

کار کرد؛ از  بیت اهلیب کرد و از درون با ری به جِ، باید رفت و سکند؛ پس اگر طالب دیداریم

 ملاقات و دیدار کرد.  بیت درون با اهل

را که محلّ  ءبروند، آن سرداب سامرّا ءند به سامرّاا هند و موفّق شدا هعزیزانی که به عتبات مشرّف شد

آنجا چاهی  .جایی که الآن مثل یک سکّوست همان اند؛دیده ،بود فداهأرواحناعصر صغرای امام آغاز غیبت

اند و دیگر امکان دسترسی به آن چاه وجود ندارد. آن ای گذاشتههست که البتّه الآن جلوی آن پنجره

ند. ظاهراً این همان چاهی بوده است که آب از آن ا هچاه هم پر از خاک است؛ یعنی آن را پُر کرد

هم لشکریان  دیگر طرف و بودند فداهأرواحناعصر جوشید و این سرداب مملو از آب شد؛ که یک طرف امام

جوشید و بالا  در میان چاه را از بین ببرند. و این آبی که که آمده بودند امام ،و سربازان خلیفه

 .صغرای حضرت شروع شد دوران غیبت ،از آن هنگام و در آن مکان و .راه را بین این دو بست ،آمد

حتّی یکی از آنها به آب  ؛ا دستگیر کنندشود حضرت رمعجزه است و نمیاین لشکریان فهمیدند که 
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که طوری ،گیرم. گردابی شد و او را پایین کشیدروم و حضرت را می می ؛گفت: من شنا بلدم ؛زد

بعد پیش خلیفه رفتند و ماجرا را نقل کردند. خلیفه هم که  .د او را از آب بگیرندنزور توانست‌رفقایش به

ها شود، از این  صد برابر بیشتر میبیت دید اگر خبر این واقعه بین مردم بپیچد اعتماد مردم به اهل

 تعهّد گرفت که حق ندارید به کسی بگویید این اتّفاق افتاده است. 

چون  ؛های آنجا سنّی بودندخادمهم الأیّام  ولاً از قدیممعم- رفتند،غیبت میسرداب ها که زواّر به قدیم

یرباز این عبّاس و محلّ استقرار لشکر بود. لذا از همان د سامرّاء از همان اوّل شهر نظامی حکومت بنی

غریب بودند و تحت محاصره بودند. امروز هم کسانی که به سامرّاء  ،بودند ءکه در سامرّا ای ائمّه

داند قلب انسان را خدا می .بینندمی حاکم است، ی را که در حرم عَسکَریِّیناین غربت ،روند می

را آنها آمدند سر های سنّی میخادم ،رفتندشیعیانی که برای زیارت داخل سرداب می -زند.آتش می

ها یک مشت از خاک داخل آنجا به این بعد هم کردند که مثلاً تبرّکی بجویند؛میداخل چاه سرداب 

گفتند شما امامتان اینجا غایب شده است و مییعنی  .گرفتند دند و پولی هم از این زائرها میدامی

 کنید که امامتان را پیدا کنید. میاین چاه سرتان را داخل 

سرداب غیبت در درون است. اگر  را پیدا کرد.شود امام نمی ،با سر کردن در این سرداب ظاهر

شود به ملاقات حجّت ست که میی ادرون خود بپردازد، آنجا جاییب فرو کند و به کسی سر به جِ

وقت برای  به آنجا راه دارد و آنجاست که هیچ ؛ی عالم امر استتونل و دروازه ،رسید. این فداهأرواحناخدا

فرمانروا و صاحب امر آنجا همواره ند و ظاهر و حاضرآنجا همواره حضرت  .ندارد حجّت خدا غیبت معنا

که در ظاهر آمدند، هم وقتی بیت اهلفرمود:  ؛راه این است ،ا برای دیدار و ملاقاتلذ هستند؛

با دل کار کنید؛ با محبّت، با عشق کار کنید. بیت هایتان از درون با اهلنیامدند. پس با دل

 بهره ببرید و در حدّ ظرف وجودی ایشانتوانید از حقیقت میبیت و با عاشقانه رفتار کردن با اهل

 خودتان به ملاقات و دیدار و وصال آنها نائل شوید.
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